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در تنبيه سادس چند مطلب وجود دارد ؛ اول اينكه روي 

لازم نبوده كه اين تنبيه منعقد ) ره(مبناي شيخ انصاري
بشود زيرا ايشان در تنبيهات قبل ثابت كردند كه معاطات 
ه در تمامي عقود و ايقاعات جريان دارد يعني همان أدل

اي كه اقتضاء مي كردند كه در بيع معاطات صحيح باشد 
اقتضاء مي كردند كه در ساير عقود و ايقاعات نيز 
معاطات صحيح باشد لذا شيخ در تنبيه سادس طبق 

كه قائلند معاطات ) مثل صاحب جواهر ( مبناي مشهور 
اثر ندارد و مفيد ملك نيست بلكه مفيد إباحه است و 

كه فرموده معاطات مفيد ملك طبق مبناي محقق كركي 
جائز است بحث مي كند البته شيخ در ضمن بحث مطالب 
زيادي را بيان كرده كه دانستن آنها براي ما مفيد است از 

نيز متذكر ) ره(اين جهت محشين مكاسب و حضرت امام
  .مطالب تنبيه سادس شده اند 

شيخ در تنبيه سادس ابتدا دو أصل را ذكر كرده اند ؛ اول 
كه علي القول به اينكه معاطات مفيد ملكيت باشد اين

أصل بر لزوم عقد مي باشد و دوم اينكه علي القول به 
بر جواز عقد  اصل  باشد  إباحه  مفيد معاطات  اينكه 

  .مي باشد 
اما أصالة اللزوم يعني اينكه در هر عقدي كه مفيد ملكيت 
است اگر در جواز و لزومش شك كنيم طبق أصالة الزوم 

 وجه براي اثبات 8صل بر لزومش مي باشد كه شيخ أ
أصالة الزوم ذكر كرد كه ما دلالت بعضي از آنها بر أصالة 

الزوم من جمله حديث حلّ و حديث سلطنت را قبول 
  . نكرديم 

مطلب ديگر اين بود كه صاحب جواهر و صاحب مفتاح 
الكرامة فرمودند كه فقط عقد لفظي مفيد لزوم است لذا 

ر هم صحيح باشد جائز مي باشد و بر اين معاطات اگ
مطلب ادعاي اجماع كردند كه البته ديروز عرض كرديم 
كه اجماع آنها اجماع اجتهادي و مدركي مي باشد لذا 
براي ما حجت نيست زيرا اجماع مدركي اجماع تعبدي و 

  . كاشف از قول معصوم نيست 
) د كه معاطات مفيد إباحه باش(  اما در مورد قسم دوم 

فرموده اند أصل در اينجا جواز عقد مي باشد زيرا در 
إباحه أصلِ مال در ملكِ مالك باقي است و فقط تصرف 

الناس : در آن براي ديگري مباح شده و مقتضاي 
 اين است كه مالك هروقت كه مسلَّطون علي أموالهم

اراده كند مي تواند عقد را بهم بزند ، بنابراين اگر قائل به 
يم أصل بر لزوم است و اگر قائل به إباحه ملكيت شد

شديم اصل بر جواز مي باشد و عرض كرديم كه اگر 
كسي بخواهد إباحه را استصحاب كند اين اصل محكوم 

 زيرا استصحاب الناس مسلَّطون علي أموالهم: است به 
إباحه اصل مسببي است لذا بر استصحاب إباحه حكومت 

  .دارد 
 مي تلف عينيننجا ذكر شده يكي از ملزماتي كه در اي

اول تلف : باشد ، سه جور تلف براي عينين تصور شده 
عينين ، دوم تلف يكي از عينين ، و سوم تلف بعضي از 

  .عينين يا بعضي از هردو و يا بعضي از يكي از آن دو 
خوب امروز ما درباره صورت اول يعني تلف عينين با 

دست بايع و هم بحث مي كنيم ، اگر  عينين باهم در 
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مشتري تلف شدند ديگر تراد و پس گرفتن آنها جائز 
نيست البته ما مي دانيم كه اگر مال كسي در دست 

علي اليد ما أخذت حتي تؤدي إلي : ديگري باشد قاعده 
را  اقتضاء مي كند كه هروقت مالك مالش صاحبها

بخواهد بايد مالش را به او پس داد و اگر تلف شود در 
صورتي كه مثلي باشد مثل آن و اگر قيمي باشد بايد 
قيمت آن را به مالك پرداخت كرد ، خوب واما در 
مانحن فيه يعني علي القول بالإباحه أصلِ هردو مال در 
ملكِ صاحبانش باقيست و فقط براي طرف ديگر تصرف 

 است لذا در صورت تلف شدن قاعده در آنها مباح شده
علي اليد كه ذاتاً اقتضاء مي كند كه هركس دست بر مال 
ديگري دارد بايد عين مالش را به او برگرداند در اينجا 
نيز چنين اقتضائي دارد منتهي در اينجا يك قاعده ديگر 
نيز وجود دارد و آن اين است كه امين ضامن نيست زيرا 

يد عدواني و يد استيمان لذا : ما دو جور يد داريم 
هركجا كه شخص امين است اگر مال ديگري در دستش 
تلف شود ضامن نيست مگر اينكه تعدي و تفريط كرده 
باشد مثلا در باب اجاره موجر شما را امين دانسته و 
خانه اش را به شما اجاره داده لذا اگر سيل بيايد و خانه 

 ضامن نيستيد را خراب كند و يا خانه آتش بگيرد شما
مگر اينكه تعدي و تفريط كرده باشيد ، و يا مثلا اگر 
كسي ماشينش را به شما اجاره يا عاريه بدهد و يا 
تصرف در آن را براي شما مباح كند و بعد شما سوار آن 
بشويد و به تهران برويد اگر در راه سيل بيايد و آن را 

ي و ببرد و يا دزد آن را ببرد در صورتي كه شما تعد
تفريط در نگهداري از آن نكرده باشيد ضامن نيستيد ، 
بنابراين اگر مالك اجازه داده باشد و يد ، يدِ استيمان 

باشد شما ضامن نيستيد ولي اگر مالك اجازه نداده باشد 
شما ضامن خواهيد بود و اين بحث بعدا در آن صورتي 
كه عقد فاسد مي شود در منافع مستوفاة و غير مستوفاة 

 در اصل عين و در قيمي و مثلي آن نتيجه هاي فراواني و
خواهد داشت و در اينجا نيز چونكه مالك إباحه كرده يد 
شما يد عدواني نبوده بلكه يد استيمان بوده لذا اگر در 
مال او تصرف كرديد و مالش تلف شد شما ضامن نيستيد 
بنابراين علي القول بالإباحه اگر عينين يا يكي از آن دو 

لف شود مباح له ضامن نيست زيرا يد او يد استيمان ت
است و مالك او را امين دانسته و مالش را در اختيار او 

) كه امين ضامن نيست ( قرار داده لذا طبق اين قاعده 
ديگر تراد عينين در صورت تلف شدن آن دو لازم نيست 

  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله    .

    
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


